
حوزه زنان و خانواده، مساله تعداد کمی از 
جامعه مدیریتی کشور است، یعنی تنها مساله 

زنان حاضر در جامعه مدیریتی کشور است. 
حضرت آقا می گویند که مساله زنان و خانواده 

مساله درجه یک کشور است. در بسیاری از 
بزنگاه های مهم می بینیم که مساله زنان در 
ردیف مسائل اصلی کشور قرار دارد اما عملا 
چنین امری را در حوزه اجرا نمی بینیم. من 
نمی خواهم افراد و اشخاصی را در این حوزه 

متهم کنم اما به نظر می رسد وقتی شما مساله 
مهم اقتصادی را دارید مسائل جدی اقتصادی 

اولویت پیدا می کند. از آنسو مساله فرهنگ 
طبق این قاعده به حاشیه می رود و طبیعتا 
مساله حوزه زنان بیشتر به حاشیه کشیده 
می شود. این باعث می شود که آن معاونت 

نتواند نقشی که دارد را به خوبی بازی کند و  این 
امر طبیعی است

در حل مسائل اجتماعی، مدل حکمرانی باید 
مردمی باشد. در این امر شما را به بیانات 

مقام معظم رهبری ارجاع می دهم. رهبری در 
فرمایشات شان، صحبت از حلقه های میانی 

می کنند. حلقه های میانی، ناظر به مساله شکل 
می گیرند و مساله که حل شد دیگر قرار نیست 

این حلقه برقرار باشد. اما وقتی ما برای یک 
مساله تشکیلات ایجاد می کنیم، آن تشکیلات 

برای اینکه باقی بماند، مساله را نیز با خودش 
باقی نگه می دارد. یعنی مدل حکمرانی ما 

در مسائل اجتماعی، یک مدل غلطی است و 
این گونه است که ما به عنوان تشکیلاتی که 

برای حل مساله شکل گرفتیم، مسائل را نیز با 
خودمان باقی می گذاریم. به همین جهت باید 
حکمرانی مردمی، جایگزین رویکرد بروکراتیک 

و تشکیلاتی شود. از طرف دیگر البته ایده 
حکمرانی اجتماعی را به خوبی دنبال نمی کنیم

به نظرم مهم ترین امری که همه درباره حوزه 
زنان صحبت می کنند، همین حس تجربه 

زیسته است اما نباید غافل شویم که حوزه زنان 
سهل و ممتنع است، یعنی سهل بودن آن 

همان تجربه مشترک است ولی ممتنع بودن 
آن این است که تا چه اندازه این تجربه مشترک 

و صورت بندی آن دقیق و درست است که 
براساس آن راهبرد دهیم؛ چراکه گفتن صرف 
تجربه هنر نیست. تمام این گفت وشنودها یا 

برای رفع خلأهاست یا استفاده از ظرفیت ها. 
خارج از این دو قاعده نیست. برای اینکه یکی از 

این دو باشد باید به صورت بندی مهمی برسیم.  
ما با خلاقیت هایی افراد را دور خودمان جمع 

می کنیم و بعضا حتی داریم در موضوعات زنان 
هم انحراف ایجاد می کنیم؛ چراکه ممکن است 

آن صورت بندی ما از تجربه مان صورت بندی 
درستی نباشد. نیازمند این هستیم که جامعه 

پژوهشی و دانشگاهی کشور نسبت به بیان 
راهبردها و مسائل، نظر کارشناسی دهند. یک 

خطری را هم دارد ایجاد می کند و آن دقیقا همان 
برساخت رسانه ای مسائل است
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 از مســـائل پراهمیت هر جامعه  و کشـــوری مسائل حوزه زنان و خانواده 
و البتـــه در بعد کلان تر آن مســـائل اجتماعـــی، رویکرد، ایده و راهبرد آن 
کشور در این حوزه است. مجلس یازدهم، روزهای آخر خود را پشت سر 
می گذارد. در روزهای فعالیت این دوره از مجلس یعنی فروردین امسال 
لایحه ارتقای امنیت زنان پس از فراز و فرود 12 ساله بالاخره کلیات آن به 
تصویب رسید. طبیعتا تصویب این لایحه و مفاد آن در حمایت از زنان 
و جلوگیـــری از ســـوءرفتارهای احتمالی بـــرای حوزه زنان و خود مجلس 
یازدهم دســـتاوردی به شـــمار می رود. یکی از افرادی که در تصویب و 
، نماینده حوزه  بررســـی این لایحه نقش موثری داشـــت فاطمه قاسم پور
انتخابیه مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر است. قاسم پور عضو 
کمیسیون اجتماعی و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه است. ما در 
»فرهیختگان« گفت وگویی تفصیلی با این نماینده زن مجلس یازدهم 
پیرامون مســـائل حوزه زنان، مطالبات این حوزه، ســـاختار معاونت امور 
زنان ریاست جمهوری، آسیب های اجتماعی و مشکلات برخی از اقشار 
مردم جامعه انجام داده ایم. مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید. 

برنامه هفتم توسعه این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. 
به نظر شما این برنامه در مسائل مرتبط با زنان چطور نوشته شده است؟

برنامه های توسعه فرصت و رویداد سیاستگذاری مهمی در کشور است. از این 
جهت که قرار است پنج سال پیش روی اقدامات اجرایی کشور و تخصیص 
بودجه مشخص شود و برای دستگاه های اجرایی خیلی حائز اهمیت است. 
یافت  بیشـــتر از حیث دوم آن؛ چراکه قرار اســـت بودجه را براساس برنامه ها در
کنند. برای کشور هم مساله مهمی است؛ چراکه باید بتواند مسائلش را درست 
تشخیص دهد و درست انتخاب کند و بعد از اینکه مسائل مشخص شود، 
راهبردها و راهکارهای حل مســـاله را برای مســـائل اساسی داشته باشد. برنامه 
هفتم توسعه پیش از تدوین توسط دولت، در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در جریان بود. براساس آنچه مقام معظم رهبری مطرح کرده بودند، اینکه برنامه 
باید مســـاله محور باشـــد و باید نظام اساسی مسائل کشور در این برنامه مطرح 
شده باشند، سیاست های کلی برنامه نیز براساس همین رویکرد تدوین شد و 
نهایتا توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. یکی از این سیاست ها، سیاست های 
رشد و شکوفایی زنان و بحث تحکیم خانواده بود. البته مساله رشد جمعیت 
نیز به عنوان یکی دیگر از سیاســـت ها مطرح شـــده بود. در حوزه آســـیب های 
اجتماعی هم بحث کنترل آســـیب های اجتماعی به عنوان مســـاله ای جدی 
مطـــرح شـــده بـــود کـــه در آنجا هم با توجه به اینکه ما با نرخ رشـــد آســـیب های 
اجتماعی حوزه زنان مواجه هســـتیم یا به تعبیر دیگر زنان در این آســـیب های 
اجتماعی بســـیار تحت تاثیر قرار گرفته اند یا به معنایی آســـیب دیده هستند، 
این فضا باعث شد که از این سه محور به طور مستقیم بحث زنان و خانواده 
مهم تلقی شـــود. مســـاله دیگری هم مطرح اســـت. برنامه های توســـعه ما یا کلا 
ی  هر سیاســـتگذاری ای که قرار اســـت در کشور دنبال شود، این سیاستگذار
باید ناظر بر مســـائل حوزه خانواده باشـــد. به معنایی پیوســـت خانواده داشته 
باشـــد و خانواده محور باشـــد. اینها دغدغه هایی اســـت که برای برنامه هفتم 
توسعه مدنظر بود. شاید در دغدغه اول می توانم صریح بگویم که موفق عمل 
کردیم اما در رابطه با دغدغه دوم، نتوانسته ایم آن گونه که باید و شاید ادبیات 
ی مان به عنوان ادبیاتی مهم و مفهومی که باید  خانواده محور را در سیاستگذار
یم و مشـــخص کنیم که هر تصمیمی که گرفته شود آن  دنبال شـــود، جا بینداز
تصمیم نهاد خانواده را متضرر نکند. یا به تعبیری مخاطب همه برنامه ریزی ها 
 ... در کشـــور خانواده اســـت و خانواده باید در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و

به خوبی متنفع شوند. 
ما در بخش اول که موارد اختصاصی حوزه زنان و خانواده بود، اقداماتی را انجام 
دادیم. اول اینکه لایحه ای را دولت ارسال کرده بود از نقاط مثبت آن، این بوده 
که خود برنامه هفتم توسعه در فصل مجزایی به حوزه زنان و خانواده پرداخته 
بود یعنی ناظر به سیاســـت های کلی برنامه هفتم، تلاش شـــده بود که فصلی 
برای حوزه زنان گنجانده شـــود. این از اقدامات خوبی اســـت که دولت انجام 
داده بـــود امـــا هدفگذاری های کمـــی و احکام مترتب بر آن هدفگذاری ها، نه 
جامعیت داشت و نه از کلان مسائل اصلی این حوزه بود. در متن دولت بحث 
آموزش مهارت های شغلی زنان آورده شده بود و همچنین بخش دیگر آموزش 
زوجین بوده و بحث دیگر هم نرخ رشـــد جمعیت اســـت که در سیاست های 
ی کل دوو نیم فرزند برسیم، ناظر  کلی نیز آمده است. اینکه ما باید به نرخ بارور
بر اینها یک ســـری احکام نیز آمده بود که این احکام ناظر به کارشناســـی های 
صـــورت گرفتـــه در مجلس تامین کننـــده نبود. ما قبل از اینکـــه برنامه هفتم به 
مجلس برســـد با توجه به اینکه در هر دوره مجلس برنامه مصوب شـــده توسط 
آن مجلس مهم اســـت و حضرت آقا نیز در دیداری که با نمایندگان داشـــتند، 
، برنامه هفتم اســـت کـــه باید دنبال  گفتنـــد کـــه کار مهم مجلس در ســـال آخر
شـــود برایمان بســـیار مهم بود و فرآیند کارشناسی را آغاز کرده بودیم. در بررسی 
کارشناســـی ای که داشـــتیم مجموعه ای از احکام طراحی و تدوین شد که آن 
مجموعه احکام هم در طراحی و تدوین و هم در اینکه کدام یک از این  احکام 
در کمیســـیون تلفیق و برنامه باید پیگیری شـــود، با یک جمع کارشناســـی در 
حوزه زنان به اشـــتراک گذاشـــته و نظرات کارشناسان اخذ شد. پژوهشکده ها 
و اندیشـــکده های حـــوزه زنان به مجلس دعوت شـــدند و نظـــرات خود را ارائه 
دادنـــد. درنهایـــت مـــا به تعدادی حکم رســـیدیم کـــه اکنون بخشـــی از آنها در 
صحـــن مجلـــس مصوب شـــده و تعدادی هم همچنان در کمیســـیون تلفیق 
یم در صحن مجلس هم به تصویب برســـد. آنجا امری  برنامه اســـت و امیدوار
که برایمان مهم بوده این بود که در حوزه شکوفایی زنان یکی از مسائل جدی 
که به آن توجه شـــود، موازنه نقش های خانوادگی- اجتماعی زنان اســـت. باید 
این فرصت برای زنان ایجاد شود که بتوانند هم نقش های خانوادگی شان و هم 
نقش های اجتماعی شان را به ظهور و بروز برسانند و بتوانند در نقش هایشان 
موفق باشند. ناظر بر همین مساله نیز بحث انعطاف شغلی و برنامه ای برای 
انعطاف شـــغلی زنان مطرح شـــد. اینکه دولت لازم اســـت بتواند برنامه ای در 
ی های  ی به مواردی مانند حوزه های نوآور این زمینه تدوین کند. در قانون گذار
اجتماعی، زنان روستایی و مواردی از این قبیل توجه شد. با توجه به تعداد قابل 
توجه  زنان روستایی که 12 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند، در حوزه 
خانواده نیز بحث آموزش و مشـــاوره یکی از مســـائل جدی بود. یکی از مسائل 
جدی مان این اســـت که نهادهای ارائه دهنده خدمات مشـــاوره به خانواده در 
کشورمان تعداد بالایی دارند و نهادی تنظیم گر در این میان وجود ندارد؛ همه 
دارند خدمت ارائه می دهند اما این خدمات در تناسب یکدیگر قرار ندارند، 
یم، ســـازمان بهزیســـتی  یعنی ما معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان را دار
یم که همه تکلیف قانونی  یم، قوه قضائیه و خود نظام روانشناســـی را دار را دار
دارند و خدمات مشاوره ارائه  می دهند، اما هیچ تنظیم گری برای ارائه خدمات 
صورت نمی گیرد. همچنین در حوزه خانواده با توجه به اینکه گفتمان ما گفتمان 

تقویت و استحکام خانواده است قاعدتا باید نظارتی بر نهادهای ارائه دهنده 
مشاوره وجود داشته باشد. این خدمات هم باید با یارانه هایی همراه باشد که 
این یارانه ها کمک کنند افراد بتوانند از خدمات موجود، بهره مند شوند. این 
مساله دغدغه ما بود. پیشنهادمان این بود که معاونت زنان این تنظیم گیری را 
به عهده گیرد و دولت یارانه دهد که نهایتا دولت مکلف شد این تنظیم گری را 
انجام دهد و آیین نامه آن برعهده معاونت امور زنان قرار گرفت و البته دولت 
یارانه را تقبل نکرد. بحث دیگری که داشتیم، سنجش و رصد وضعیت زنان 
است. برای سیاستگذاری نیازمند رصد و پایشی هستیم که آینده نگر باشد 
و ایـــن را هـــم در مصوبـــه مجلـــس آوردیم. موضوع دیگر بحث الگوی ســـوم زن 
است که به نوعی آن را دال گفتمانی برنامه هفتم توسعه قرار دادیم تا هم جامعه 
نخبگانی و دانشـــگاهی کشـــور این دال مفهومی را تقریر کنند و هم این دال 
مفهومی، محور برنامه رصد و سنجش در کشور باشد. این هم یکی از اقداماتی 
بود که دنبال شد. بحث دیگری که وجود داشت این بود که پیرو احکام مربوط 
به زنان سرپرســـت خانوار در برنامه های قبلی توســـعه، احکامی داشتیم که آن 
احکام اجرایی نشده اند. معمولا سیاست های برنامه ریزی توسعه در کشورمان 
یم یعنی می نویسیم  به این شـــکل اســـت که ما همیشه امر را به تعویق می انداز
معاونت امور زنان یا هر جای دیگر مکلف است که برنامه ای را طراحی کند. 
حالا این برنامه کی طراحی خواهد شد و کی اجرا می شود، مشخص نیست. 
حوزه زنان سرپرســـت خانوار نیز از این دســـت حوزه ها بوده که همیشـــه دچار 
ایـــن آســـیب بود. همیشـــه برنامه اش به تعویـــق افتاده بود. به ایـــن معنا که قرار 
بود برنامه ای طراحی شـــده تا آن برنامه اجرایی شـــود. در حال حاضر به آخرین 
روزهای اجرای برنامه توسعه ششم رسیده ایم ولی هنوز اتفاقی نیفتاده است. ما 
در برنامه هفتم آمدیم و حوزه زنان سرپرست خانوار را از این فضا خارج کردیم. 
مجموعه اقداماتی را در حوزه زنان سرپرست خانوار برای دولت تکلیف کردیم 
کـــه دولـــت این خدمات را انجام دهد. مثلا پنجره واحد ارائه خدمت داشـــته 
باشند، سنجش وضعیت دقیق افراد صورت گیرد. ما در حوزه زنان سرپرست 
خانوار و مساله شناسایی این افراد دچار مشکل هستیم یعنی عملا سنجه های 
یم. همچنین با ســـنجه های موجود، شناســـایی لازم  مخصوص به خود را ندار
اتفاق نمی افتد. در برنامه دولت را مجاب کردیم که شناســـایی باید براســـاس 
شاخصه های مخصوص اتفاق بیفتد. همچنین افراد وارد پنجره واحد شوند 
یافت کنند. یک سری از خدمات   و خدمت شان را از طریق نهادهای مرتبط در
را نیـــز مشـــخص کردیـــم که حتما برای زنان سرپرســـت خانوار ارائه شـــود مثل 
مشاوره. دلیل مان این بود که ارائه خدمت را منظم کنیم و این گونه نباشد که 
یافت  یافت کنند و برخی افراد دیگر خدمتی در برخی افراد خدمات بیشتر در
نکنند و همچنین طبق برنامه ای واحد پیش بروند. یعنی براساس یک الگوی 
یافت کنند و مهم تر از تمام اینها از فردای ابلاغ برنامه  واحد، افراد خدمات در
هفتم، دســـتگاه ها وارد اجرا شـــوند یعنی ما زمان را برای طراحی، توافق، برنامه 
و هماهنگی از دســـت ندهیم. این یکی دیگر از اقداماتی بود که دنبال شـــد. 
در برنامه توسعه و در حوزه جمعیت، موضوع مربوط به اهدای جنین و قواعد 
قانونی مترتب بر آن مدنظر قرار داشت که در صحن اهدای جنین و فریز تخمک 
و مســـائل بیمه ای مترتب بر آن مصوب شـــد. این نیز از خلأهای برنامه هفتم 
توسعه در حوزه فرزندآوری و جمعیت است و باید دنبال می شد. مجموعه این 
احکام در کنار هم می تواند حوزه زنان و خانواده را سامانی اولیه دهد. اما برای 
خانواده محوری فکر می کنم که سیاست هایمان همچنان نیازمند این است 
که مساله خانواده محوری را به عنوان پیوستی مهم ببینیم و شاخص های آن را 
تدوین کنیم. البته پیشنهاد یک حکم در این باره داشتیم اما متاسفانه موفق 
نشـــدیم که در کمیســـیون تلفیق آن را به نتیجه برســـانیم. آن حکم این بود که 
ستاد ملی زن و خانواده، ادبیات مفهومی مرتبط پیوست خانواده را تولید کند 
و سپس قانون گذاری ها و برنامه ریزی های اجرایی در کشور و سیاستگذاری ها 
براساس پیوست خانواده دنبال شود. ان شاءالله قرار است خارج از برنامه هفتم 

و در یک فرآیند دیگر این موضوع را دنبال کنیم. 

ما در حوزه زنان در دولت های مختلف می بینیم که ســـمت مشـــاور امور زنان یا 
معاونت امور زنان نهادها تبدیل به حیاط خلوتی می شود که اغلب انتصابات شان 
نیز فرمایشی است. عمدتا کارهای صورت گرفته نیز در حد رزومه سازی است. 
مســـاله دقیقا کجاســـت؟ ضعف قانون در تعریف مشـــاور امور زنان یا معاونت 
امـــور زنـــان اســـت یا بی توجهی به منصـــب مهمی مانند معاونت یا مشـــاور امور 

زنان نهادها و ارگان ها است؟
فکـــر می کنم طراحی ســـاختاری ای که در حوزه زنـــان و خانواده اتفاق افتاده، 
طراحی غلطی نیست. چون مساله زنان و خانواده یک مساله فرابخشی است، 
یم که وظیفه آن وظیفه ستادی است، یعنی  ما یک معاونت زنان و خانواده دار
یک ســـتادی باشـــد که بتواند تمام دســـتگاه های اجرایی را برای ارائه خدمت 
و انجـــام اقدامـــات در حـــوزه زنـــان و خانـــواده به کار بگیرد. ایـــن مدل در وهله 
اول، مدل قابل دفاعی اســـت. اما اینکه این ســـتاد چرا تا حالا نتوانســـته است 
دستگاه های اجرایی را به خدمت بگیرد؟، این نیاز به آسیب شناسی جدی 

دارد. اینکه چرا در دولت های مختلف این موقعیت و جایگاه، جایگاهی که 
باید برای حوزه زنان و خانواده خلق کند را نتوانسته است خلق کند؟، به نظر 
من بخشی از این بحث به خود موضوع زنان و خانواده بازمی گردد. رودربایستی 
یم. حوزه زنان و خانواده، مساله تعداد کمی از جامعه مدیریتی کشور است،  ندار
یعنی تنها مســـاله زنان حاضر در جامعه مدیریتی کشـــور اســـت. حضرت آقا 
ی  می گویند که مساله زنان و خانواده مساله درجه یک کشور است. در بسیار
از بزنگاه های مهم می بینیم که مساله زنان در ردیف مسائل اصلی کشور قرار 
دارد امـــا عمـــلا چنیـــن امری را در حوزه اجرا نمی بینیـــم. من نمی خواهم افراد و 
اشخاصی را در این حوزه متهم کنم اما به نظر می رسد وقتی شما مساله مهم 
ید مسائل جدی اقتصادی اولویت پیدا می کند. از آنسو مساله  اقتصادی را دار
فرهنگ طبق این قاعده به حاشـــیه می رود و طبیعتا مســـاله حوزه زنان بیشـــتر 

به حاشیه کشیده می شود.
این باعث می شـــود که آن معاونت نتواند نقشـــی که دارد را به خوبی بازی کند 
و  این امر طبیعی اســـت، یعنی موضوعی اســـت که اهمیت آن برای جامعه 
، بالا نیست. مثالی برای شما بزنم. در همین مساله مشاوره که  مدیریتی کشور
گر اینجا هزینه  می گفتم و بحث یارانه به سازمان برنامه وبودجه گفتم که شما ا
گر اکنون  ندهیـــد بعـــدا باید برای آســـیب های اجتماعی هزینه بدهیـــد چون ا
نتوانید نســـبت به نظام خانواده رویکرد مراقبتی داشـــته باشید و از استحکام 
نهاد خانواده ها مراقبت نکنید بعدها باید بروید در حوزه آسیب های اجتماعی 

برای طلاق و فرزند طلاق و هزار آسیب دیگر هزینه کنید. 
نـــگاه و رویکـــرد اصـــلا به گونه ای نیســـت که به حوزه زنـــان و خانواده توجه ویژه 
شود. خود این مانعی جدی برای سایر مسائل اجتماعی دیگر دارد. این نگاه 
یکرد وجود ندارد وقتی می خواهیم  یکـــرد وجـــود ندارد. چون این نـــگاه و رو و رو
برنامه بریزیم و بودجه تخصیص دهیم این موضوع در ردیف مسائل کم اهمیت 
قرار می گیرد. همچنین شـــما همان ســـاختار ستادی معاونت امور زنان مذکور 

را یک ساختار نحیف می بینید.
تی شان تا پنج معاون  به چه معنا؟ معاونان رئیس جمهور در ساختار تشکیلا
می توانند داشـــته باشـــند. این ساختار قابلیت این امر را دارد اما معاونت امور 
زنان یک ساختار به شدت نحیف و کوچک با تشکیلات 30 الی 40 نفره است 
و با دو معاونت اداره می شـــود. این یکی دیگر از ضعف های ســـاختاری این 
تشـــکیلات اســـت. از ســـویی امتداد این معاونت قرار اســـت کجا باشد؟ قرار 
است که امتدادشان مشاوران امور زنان دستگاه ها باشند، یعنی در دستگاه 
اجرایی باید بتوانند بازوهای اجرایی معاونت امور زنان باشند. می بینیم که در 
اینجا هم این ساختار ضعیف تر از ساختار معاونت امور زنان است. علی رغم 
تلاش هایی که صورت می گیرد، می بینید که اراده ای برای توسعه این فضا وجود 
ندارد و چون اراده ای برای توســـعه این فضا نیســـت با یک تشـــکیلات نحیفی 
مواجـــه هســـتید که بار بزرگی برعهـــده دارد. مطالبات 50 درصد جامعه را باید 
ید، می شود مطالبات 100  پاسخ بدهد، مساله خانواده را هم که کنارش بگذار
درصد جامعه اما با ســـاختار به شـــدت نحیف روبه رو هســـتیم. ایده من این 
اســـت تا وقتی ما مســـاله زنان و خانواده را به گفتمان تمام مســـئولان جمهوری 
اســـلامی تبدیل نکنیم بیش از این اتفاقی نمی افتد. ما راجع به ســـاختار حوزه 
زنان و ارتقای حوزه زنان در برنامه هفتم توسعه بیش از سه الی چهار بار تلاش 
کردیـــم. هنـــوز هم تلاش خواهیم کرد و ناامید نشـــدیم. چند باری تلاش کردیم 
یافت می کنیم این است  که این ساختار را ارتقا دهیم اما اولین پاسخی که در
ی کشـــور بیش از این توســـعه پیدا نکند و ما به دنبال  که قرار اســـت نظام ادار
کوچک سازی هستیم و نه بزرگ سازی. پاسخی که دادیم این بود؛ قاعدتا باید 
کوچک سازی اتفاق بیفتد اما در کنار کوچک سازی سیاست های کلی نظام 
ی مساله منطقی سازی نیز وجود دارد. این توسعه ساختار حداقلی ترین  ادار
یم و باز هم  ی است که باید دنبال شود اما هنوز موفق نشدیم. البته امیدوار کار
تلاش خواهیم کرد. بحث دیگری که به نظر من بدون تعارف باید به آن توجه 
کنیم این اســـت که لازم اســـت عملکرد متولیان معاونت  امور زنان نیز توســـعه 
پیدا کند و آن هم کمک خواهد کرد، یعنی وقتی یک تشکیلات نشان بدهد که 
کارآمدی ویژه خودش را با حداقل ترین تشکیلات دارد این نیز کمک می کند 
ی هم رفته به نظر می رسد مساله زنان و خانواده  که بتوان آن را توسعه داد. اما رو

در یک غربت به سر می برد. این غربت به مدد رسانه می تواند کمرنگ شود. 
یکی از محورهای مهمی که در اصلاحات لایحه برنامه هفتم در مجلس دنبال 
کردیم اصلاح ساختار حکمرانی حوزه زنان و خانواده است که در کمیسیون 
تلفیق به تصویب رسید و مطابق آن دولت مکلف شد به منظور نهادینه سازی 
الگـــوی زن مســـلمان )الگـــوی ســـوم( نســـبت بـــه بازآرایی و ارتقای ســـاختار و 
تشکیلات حوزه زنان و خانواده مشتمل بر ساختار معاونت امور زنان و خانواده 
و ســـاختار مشـــاوران امور زنان و خانواده دستگاه های اجرایی اقدام کند. این 
ارتقای ساختار طبق مصوبه تلفیق باید با هدف بهبود و تقویت راهبری اجرایی 
سیاست ها و قوانین حوزه زنان و خانواده، نظارت بر دستگاه ها و قوانین حوزه 
زنان و خانواده و ایجاد انســـجام بین معاونت امور زنان و مشـــاوران امور زنان 

یم که به نتیجه برسد.  دستگاه های اجرایی باشد و امیدوار

پرسش بعدی مان مربوط به سابقه شما در حوزه زنان است. مساله ای که به دغدغه 
شـــخصی ام هم تبدیل شـــده است. در چند ســـال اخیر با آفتی به عنوان پژوهشگر 
حوزه زنان مواجه هســـتیم. می بینیم که این عنوان را خیلی ها به خودشـــان منتسب 
می کننـــد امـــا حرف کارشناســـانه ای کـــه ندارند هیچ بلکه به ضرر زنـــان نیز رفتار و 
عمل می کنند، یک آسیب شناسی در این باره داشته باشیم. اینکه قضیه چیست 

و از چه وقت و کجا آغاز شد؟
من فکر می کنم مساله جدی مان در حوزه زنان و خانواده مانند »که عشق آسان 
نمود اول ولی افتاد مشکل ها« است، یعنی چون ما زنان نسبت به مساله زنان و 
یم این تصور حاصل می شود که در این باره می توانیم  یسته دار خانواده تجربه ز
به راحتی اظهارنظر کنیم. همه ما بالاخره به عنوان یک زن زندگی می کنیم و همه 
زنانی که مادری را تجربه کرده اند می توانند به عنوان مادر دغدغه مادرانگی شان 
را مطرح کنند. زنان می توانند از احساس امنیت شان صحبت کنند، به عنوان 
یسته شان بگویند.  یک زن می توانند مطالبات شان را مطرح کنند. زنان از تجربه ز
یسته  یسته هم درست است. هر کسی که صاحب تجربه ز طبیعتا گفتن تجربه ز
است می تواند از آن بگوید. شاید خیلی عجیب وغریب نیست. من بی واسطه 
تجربـــه ای دارم و بی واســـطه، تجربـــه ام را مطـــرح می کنـــم اما منی که بی واســـطه 
تجربه دارم و بی واسطه هم می توانم آن را بیان کنم به این معناست که می توانم 
تجربه ام را تعمیم دهم؟! می توانم بگویم این تجربه عمومی زنان است؟! یا باید 
این مساله از طریق روش های تحقیقی و پژوهشی قابلیت تعمیم پیدا کند؟ به 
نظـــرم مهم تریـــن امری که همه درباره حوزه زنان صحبت می کنند، همین حس 
یســـته اســـت اما نباید غافل شـــویم که حوزه زنان ســـهل و ممتنع است،  تجربه ز
یعنی سهل بودن آن همان تجربه مشترک است ولی ممتنع بودن آن این است 
که تا چه اندازه این تجربه مشـــترک و صورت بندی آن دقیق و درســـت است که 
براساس آن راهبرد دهیم؛ چراکه گفتن صرف تجربه هنر نیست. زنان به برکت 
جمهوری اسلامی وارد عرصه تعلیم و تربیت شده اند، به موقعیت هایی رسیده 
و صاحبان تجربه علمی و سیاسی هستند. تمام این گفت وشنودها یا برای رفع 
خلأهاست یا استفاده از ظرفیت ها. خارج از این دو قاعده نیست. برای اینکه 
یکی از این دو باشد باید به صورت بندی مهمی برسیم. من فکر می کنم مقداری 
بحث برســـاخت و قابلیت رســـانه ای که به افراد داده می شـــود تاثیرگذار است. 
اکنون شـــما برای بیان احساسات، عواطف و تجربیات تان به راحتی می توانید 
گر هم صاحب خلاقیت باشـــید  یـــد. ا از صفحـــات شـــخصی تان کمـــک بگیر
می توانید نظر و توجه افرادی را حول بیانات و نوشته هایتان جلب کنید. اینها 
نقاط بحرانی ما شده است. اینکه ما با خلاقیت هایی افراد را دور خودمان جمع 
یم در موضوعات زنـــان هم انحراف ایجاد می کنیم؛  می کنیـــم و بعضـــا حتی دار
چراکه ممکن است آن صورت بندی ما از تجربه مان صورت بندی درستی نباشد. 
نیازمند این هســـتیم که جامعه پژوهشـــی و دانشـــگاهی کشـــور نســـبت به بیان 
راهبردها و مسائل، نظر کارشناسی دهند. یک خطری را هم دارد ایجاد می کند 
و آن دقیقا همان برساخت رسانه ای مسائل است. به این معنا که من از طریق 
رسانه، تجربیاتم را می گویم و به جای اینکه پژوهش های عمیق کمی وکیفی در 
کشـــور دنبال شـــود اتفاقی که می افتد این اســـت که نظرات من به عنوان یک فرد 
صاحب رسانه تبدیل به مسائل اصلی کشور می شود. این نقطه بحرانی ماست 
کی اســـت. اتفاقا ما بر همین اســـاس در برنامه  گر اتفاق بیفتد نقطه خطرنا که ا
هفتم توسعه اجرای دو پیمایش  ملی در حوزه زنان و خانواده را در نظر گرفتیم؛ 
تا وقتی می خواهیم درباره مســـائل زنان صحبت کنیم آن مرجعیت بخشـــی به 
رویکردهای علمی دنبال شـــود؛ در برنامه هفتم توســـعه مســـاله ارائه مطالعات 
و پیمایش هـــای اجتماعـــی را قـــرار دادیم که از این طریق نظام مســـائل پیگیری 
شود. البته از یک امر نباید غافل شویم که بیان مسائل و ارائه راهبرد یک اجماع 
کارشناســـی می خواهد. کارشـــناس حوزه زنان و پژوهشگر حوزه زنان نیز تعریف 
دارد، یعنـــی فـــرد صاحـــب اثر در حوزه زنان و خانواده باشـــد. اثر علمی و نتیجه 
کار علمی فرد دیده شده باشد و این افراد هستند که صلاحیت دارند در حوزه 

خانواده کارشناس و پژوهشگر شناخته شوند. 

در یکی از دیدارهای اخیر مقام معظم رهبری از کلیدواژه آزادی مشروع استفاده 
یم که بســـیار جزئی  کـــرد. در مســـاله حضانـــت مادران، ما خلأهـــای قانونی دار
هســـتند. از ایجـــاد حســـاب بانکـــی برای فرزنـــد گرفته تا مثلا اجـــازه یک اردوی 
مدرسه. داستان چیست؟ خلأ قانونی است یا در این سال ها به این موارد اشاره 
نشده است؟ از سمت دیگر ما از لحاظ مالی کمترین حمایتی از زن سرپرست 

خانوار می بینیم. اینها را توضیح دهید. 
خانم هایی که همسرشان را از دست داده اند در فیش حقوقی  شان حق اولاد 
یافـــت می کننـــد و بحث عائله مندی لحاظ می شـــود. البته یک مطالبه ای  در
هم مادران کارمند دارند. اینکه آنها هم مادرند و دارند خرج زندگی می دهند. 
این مســـاله از مســـائلی اســـت که هم معاونت زنان و هم ما در مجلس شـــورای 
یم اما نتوانســـته ایم فعلا آن را به نتیجه برســـانیم. در  اســـلامی، دغدغه اش را دار
مســـاله حضانت نیز نقشـــی که مادر دارد مســـاله جدی تزاحم میان نقش مادر 
و نقش ولی اســـت. این امر برای همســـران شـــهید و زنانی که همسران شان را از 

تی  دســـت داده اند بســـیار پررنگ تر اســـت. تزاحم این دو نقش باعث مشکلا
ی  می شـــود. مادر علاقه مند اســـت در یک حوزه خاص برای فرزند سرمایه گذار
کند. یا همان مواردی که شـــما اشـــاره کردید، مایل اســـت نقش آفرینی جدی 
داشته باشد اما گاهی اوقات مانعی وجود دارد و اتفاق آن گونه که باید دنبال 
یشه فقهی دارد و اتفاقا از ویژگی های فقه پویاست که  نمی شـــود. این مســـاله ر
کنون نیز مطالبه هایی در این موضوعات مطرح  این دغدغه ها را برطرف کند. ا
است، مثلا همسران برخی از شهدای مدافع حرم. این مسائل را با بنیاد شهید 
و برخـــی از فضـــلای قـــم مطـــرح کردیم. اینکه فضایی ایجاد شـــود که بتوان هم 
ی حفظ شـــود و هم مادر بتواند به خوبی نقش حضانتش  حق ولایت جد پدر
را ایفـــا کنـــد. در مجلس به یک طرح رســـیدیم کـــه آن را هم ثبت کردیم. البته با 
ی مجلس و بررســـی جـــدی برنامه هفتم این طرح توســـط  توجـــه بـــه حجم کار
کمیســـیون قضایی مجلس بررســـی نشده است. اما بیان مطالبات و پیگیری 
ی اســـت؛ همان طـــور که عرض کردم این  آن از مجـــرای اصولـــی خودش ضرور
ی و مادر  موضوع از ویژگی های فقه پویا است و می توان میان حقوق جد پدر
یـــک موازنـــه ایجاد کـــرد و مصلحت طفل هم لحاظ شـــود. اما به طور کلی این 
موضوع از موضوعات مورد اهمیت ما بود و به طور جدی بعد از برنامه هفتم، 
یم به نتیجه برسد. چراکه نگاه مان  یم فضای بررسی ایجاد شود و امیدوار امیدوار
این است که این مساله، گره غیرقابل حلی ندارد. می توان با دادن امتیازاتی به 

ی مساله را حل کرد.  مادر و در کنارش توجه به نقش جد پدر
گـــر در کنـــار آن موضوعاتـــی که مورد مطالبه قرار می گیرد، اجماع کارشناســـی  ا
دنبال شود، می توان امید داشت که مسائل حوزه زنان حل می شوند. ما معمولا 
ی و برنامه ریزی و همین مطالبات  یک حلقه مفقوده میان حوزه سیاستگذار
یم. حوزه و دانشگاه وظیفه شان این است که بتوانند به خوبی این نقش را  دار
ایفا کنند اما در حوزه زنان، اندیشـــکده های فعالی که بتوانند میان نهاد علم 
یم. برای همین هم برخی مطالباتی  و نهاد سیاســـت  پیوند ایجاد کنند را ندار
گر قرار  که به هر جهت ا که مطرح می شـــود، به قوت لازم دنبال نمی شـــود. چرا
بـــه تحقـــق هدف باشـــد، باید نهاد علم هم پـــای کار بیاید و بتواند آن راهبردها 
و راهکارهای لازم را ارائه دهد و در چهارچوب موازین فقهی، امر دنبال شود. 
یم  این از خلأ های جدی ما در حوزه زنان است. امیدوارم در آینده به سمتی برو
یکردشان،  که اندیشکده های حوزه زنان ناظر به حل مساله شکل بگیرند و رو
یکرد حل مســـاله باشـــد و بتوانند نقش میانجیگری را بین نهاد علم و نهاد  رو

سیاست ایفا کنند. 

، حوزه آسیب های اجتماعی است. علی رغم میل مسئولان  یکی از مسائل دیگر
اما باید بگویم که کارها در این حوزه نمایشـــی شـــده اســـت. ضعف کجاست؟ 
یم یا اساســـا آسیب شناســـی ما مشکل دارد؟ سال به سال اما افزایش  برنامه ندار

یم. مشکل کجاست؟ آسیب های اجتماعی را در جامعه دار
در حوزه مســـائل اجتماعی، می توانم بگویم مهم ترین مســـاله ما این اســـت که 
نسبت به مسائل، الگوی اقدام و مداخله مان، الگوی اقدام و مداخله مشخص 
نیست. من زنان سرپرست خانواری که دغدغه شان در برنامه توسعه دیده شده 
اســـت را مثال می زنم. قشـــری که گاه از لحاظ اقتصادی از دهک های پایین 
جامعه هســـتند. به دلیل دغدغه هایی که دارند، خودشـــان و فرزندان شان در 
معرض آسیب قرار دارند. چه اتفاقی می افتد؟ الگوی اقدام ما نسبت به مسائل، 
یکرد و نگاه مان صرفا حمایتی  الگوی اقدام مشـــخصی نیســـت. در برهه ای رو
یکرد حمایتی هم با حداقل امکانات لازم پیگیری می شـــود.  اســـت. همین رو
یعنـــی مثـــلا با 20 درصـــد حداقل حقوق می خواهیم به فرد مســـتمری دهیم. با 
چنین نگاهی می خواهیم مســـاله یک قشـــری را حل کنیم. نگاه مان نیز بر این 
یکردمان این خواهد شـــد که فرد در وضعیت قبلی خود،  نیســـت که نتیجه رو
باقـــی خواهـــد ماند. یعنی ما به حل مســـاله آن خانواده کمک نمی کنیم. بلکه 
یکردهای دیگری  یکردمان، در آن خانـــواده نهادینه می کنیم. رو مســـاله را بـــا رو
یکرد صرف  یکرد اخذ می کنیم و با مطالعه، متوجه می شویم که رو پس از این رو
یم که جنس  یکردهایی برو حمایتی اثرگذار نیســـت و قرار اســـت به ســـمت رو
ی دارند. یعنی خانواده را توانمند کنیم و وضعیت فعلی خانواده،  توانمندساز
یم.  نهادینه نشود. باز همین جا نیز یک الگوی راهبری شبیه به هم و موثری ندار
کنـــون نهادهای حمایتـــی که در این عرصه فعال هســـتند را می توانید  یعنـــی ا
مطالعه کنید که مثلا بهزیستی، کمیته امداد و دیگر نهادهای مشابه درحال 
انجام چه اقداماتی هستند. خود نهادهای حمایتی در جاهایی، برای اینکه 
ی ندارد. قبلا هم  یکردشان حمایتی است، باز هم جنس توانمندساز اصل رو
عـــرض کـــرده ام. مـــا این افراد را در بهترین حالت بـــه کارگر ارزان قیمت تبدیل 
می کنیم. دیگر آن مستمری قطع می شود و در جایی مشغول به کار می شود که 
یک الی دو میلیون تومان حقوق می گیرد. این نشان می دهد که نگاه راهبردی 
یم. دوم اینکه در حل مســـائل اجتماعی، مدل حکمرانی باید  در مســـائل ندار
مردمی باشـــد. در این امر شـــما را به بیانات مقام معظم رهبری ارجاع می دهم. 
رهبری در فرمایشات شان، صحبت از حلقه های میانی می کنند. حلقه های 
میانی، ناظر به مســـاله شـــکل می گیرند و مســـاله که حل شد دیگر قرار نیست 
این حلقه برقرار باشد. اما وقتی ما برای یک مساله تشکیلات ایجاد می کنیم، 
آن تشکیلات برای اینکه باقی بماند، مساله را نیز با خودش باقی نگه می دارد. 
یعنی مدل حکمرانی ما در مسائل اجتماعی، یک مدل غلطی است و این گونه 
تی که برای حل مساله شکل گرفتیم، مسائل را نیز  است که ما به عنوان تشکیلا
یم. به همین جهت باید حکمرانی مردمی، جایگزین  با خودمان باقی می گذار
تی شـــود. از طـــرف دیگر البته ایـــده حکمرانی  یکـــرد بروکراتیـــک و تشـــکیلا رو
اجتماعی را به خوبی دنبال نمی کنیم. ما در مجلس، نگاه مان به همین زنان 
سرپرســـت خانـــوار ایـــن بود که مهم ترین موضوع باید ایجـــاد حلقه های میانی 
جهت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار باشد. باید به این مساله توجه جدی 
داشته باشیم. مثال دیگری خدمت شما می زنم. در حوزه اعتیاد، در یک زمان 
گر تمام باندهای  یم. می گوییم ا ی حوزه عرضه می گذار ما همه تمرکزمان را رو
قاچاق مواد مخدر را از بین ببریم، مســـاله حل خواهد شـــد. حتما باید در یک 
یم و مدیریت کنیم که عرضه صورت نگیرد اما بخش  بخش به سراغ عرضه برو
دیگر این است که باید ببینیم چرا تقاضا نسبت به استفاده از فلان مواد بیشتر 
شده است. به تعبیر شما، چرا زنان و دختران درگیر اعتیاد می شوند؟ چرا سن 
یکرد حل  مصرف پایین آمده است؟ این همه اش به این باز می گردد که ما در رو
ی مساله و آسیب را ببینیم. یعنی همه  مساله مان همه نظام مسائل مترتب رو
جنبه  ها را در یک بسته کنار همدیگر ببینیم و این گونه نباشد که یک بخش 
از آن را ببینیـــم و بخـــش دیگـــر را پیگیری نکنیم. نکته بعدی، جزیره ای عمل 
کردن در حوزه اجتماعی اســـت. اینکه هر دســـتگاهی برای خودش مجموعه 
اقداماتی را پی می گیرد. در حوزه آســـیب های اجتماعی باز ســـتادی تشـــکیل 
شد که آن ستاد بتواند تمام این دستگاه ها را با هم هماهنگ کند که متاسفانه 
ی دستگاه ها  ، موفقیت چندانی در هماهنگ ساز ستاد از سال 95 تا به امروز
با یکدیگر نداشـــته اســـت. همان طور که عرض کردم؛ ما باید برای هر مســـاله 
اجتماعی بســـته راهبردی حل آن مســـاله را داشته باشیم و همه دستگاه ها در 
کنـــار هـــم قـــرار بگیرند. ما در برنامه هفتم باز هـــم تلاش مان بر این بود که مدل 
حکمرانی مقابله با آســـیب های اجتماعی را اصلاح کنیم تا جایگاه ســـتاد را 
تی. بلکه دســـتگاه ها بدانند که  ارتقـــا  دهـــد. ارتقا  نه به معنای ارتقای تشـــکیلا
همه برنامه هایشـــان را باید در این ســـتاد بیاورند و تخصیص بودجه به شرطی 
باشد که در این ستاد، هماهنگ عمل کنند. مدلی را با سازمان برنامه و بودجه 
یم، می توان به  گر در برنامه هفتـــم طبق آن مدل پیش برو بـــه نتیجه رســـاندیم. ا
هماهنگـــی بیـــن دســـتگاهی امیـــدوار بود. یـــک بخش دیگر هـــم بحث نقش 
جریان هـــای مردمـــی و حلقه های مردمی بود کـــه در آنجا هم یک نقش جدی 
دادیـــم کـــه این حلقه های میانی در نســـبت با برنامه ملی دنبال کنند؛ بتوانند 

آنها هم بیایند و بخشی از ساختار حل مساله شوند. 

در موضـــوع درمـــان ناباروری، طبق تجربه میدانی مان این موضوع را داشـــتیم که 
چـــه در مراکـــز دولتی چه در مراکز خصوصی، درمان ناباروری برای مراکز تحت 
این عنوان تبدیل به کاســـبی شـــده اســـت. قیمت ها هنگفت بود و هر زوجی که 
برای درمان اقدام می کنند، حتی اگر یک سری آزمایشات اولیه را گذرانده باشند، 
باید دوباره برای هردوره آزمایشات را از صفر انجام بدهند. طبیعتا این آزمایش ها 
هزینه خودشان را دارند و در دوره   )IVF( باید  یک سری مبالغ را پرداخت کنند. 
ظاهر امر از بیرون برای من که در این مساله تحقیق کردم، این بود که گروهی به 
دنبال منتفع شدن در حوزه مالی از این زوج ها هستند، در آن سمت ماجرا با یک 
شرکت دانش بنیانی که تولید تجهیزات اولیه حوزه ناباروری داشت هم صحبت 
کردیم و اذعان داشـــت که بازار تامین مواد اولیه در حوزه ناباروری دســـت افراد 
خاصی اســـت و شـــرکت ایرانی دانش بنیان هیچ حمایتی نمی شود. حتی برای 
خرید تجهیزات، کارشکنی هایی هم صورت می گیرد. ما می بینیم زوج هایی که 
برای درمان اقدام می کنند، شاید هیچ مشکل جدی ندارند و وارد پروسه درمان 
می شوند در حالی که شاید با ساده ترین درمان مشکلات شان حل می شد. من 
کیسی را می شناختم که 12 بار )IVF( کرده و سر آخر دنبال  رحم  اجاره ای رفته و 
هزینه رحم اجاره ای را متحمل شده است. مساله ما در حوزه ناباروری چیست؟ 

چرا جلوی این ماجرا گرفته نمی شود؟
ی دو سـه مسـاله وجـود دارد کـه بایـد بـه آن توجـه کنیـم. مـا بـا  در حـوزه نابـارور
جامعه قابل توجهی از مراجعان نابارور مواجهیم که علاقه دارند فرزند داشته 
باشـند؛ این مسـاله قابل توجهی اسـت و بخشـی هم به اسـتحکام خانواده در 
ی و داشـتن فرزنـد برمی گـردد. بـه همیـن جهـت، علاقـه و لـزوم توجـه  فرزنـدآور
اسـتحکام بـه خانـواده در زوجیـن نابـارور باعـث می شـود کـه مسـاله هـم بـرای 
خودشان و هم برای تصمیم گیران یک موضوع جدی باشد و بخواهند به آن 
ی بـه گفتـه کارشناسـان امـر و در بهتریـن  توجـه جـدی کننـد. در بحـث نابـارور
حالـت 33 درصـد تلاش هـا بـه نتیجـه می رسـد و اثربخـش اسـت، امـا آنچـه مـا 
شـاهد هسـتیم، ایـن اسـت کـه همیـن خانواده هـای علاقه منـد بـه فرزنـد تمـام 
تلاش شـان را می کننـد تـا ایـن اتفـاق بیفتـد، ماننـد مثال هایـی کـه شـما بـه آن 
اشـاره کردیـد. شـاید یکـی از موضوعاتـی کـه اتفاقـا در مجلـس یازدهـم بـه آن 
ی بـود. در بحـث بودجـه 1400 کـه آن موقـع  توجـه ویـژه شـد، حـوزه درمـان نابـارور
ی علاوه بـر  مـن در کمیسـیون تلفیـق بودجـه بـودم، یـک بودجـه ویـژه نابـارور
ی داده می شـد، در نظـر  بودجـه  ای کـه در سـالیان گذشـته در بحـث نابـارور
ی و  گرفتیـم و در سـالیان بعـد تـداوم پیـدا کـرد و بعـد از آن بحـث بیمـه نابـارور
بحث هـای دیگـر مطـرح شـد. ولـی چـرا بـا تـداوم ایـن توجهـات، زوجیـن نابارور 
تی که  از این مسـاله به نحوی بهره مند نمی شـوند، و آن طعم شـیرین تسـهیلا
یافـت نکردنـد و بـه یـک معنایـی ایـن مسـاله سـامان پیـدا  گذاشـته شـده را در
نکرده اسـت. من فکر می کنم احتمالا یکی از دلایل آن راهبرد نادرسـتی بوده 
ی را در  کـز نابـارور کـه مـا بـه کار گرفتیـم، بـه ایـن معنـی کـه آمدیـم گفتیـم بایـد مرا
ی کـه توسـعه دادیـم،  کـز نابـارور کشـور توسـعه بدهیـم، درحالـی کـه برخـی از مرا
اصـلا مراجعه کننـده نداشـت، در صورتـی کـه شـاید می شـد بـه مسـاله درمـان 
ی بـه شـکل دیگـری توجـه کـرد؛ مثـلا در سـال 99 مـا 60 تـا 80 هـزار دوره  نابـارور
ی  ی و تخـت بـرای عمل هـای جراحـی کـه بـرای درمـان نابـارور درمـان نابـارور
انجام می شـد، داشـتیم. یک بحث ما این بود که این مقدار را توسـعه بدهیم 
و عـدد 60 تـا80 هـزار توسـعه پیـدا کنـد. دوم بحـث متخصصـان بـود کـه بـرای 
توسـعه ایـن ظرفیـت بـه آن احتیـاج داشـتیم. سـوم اینکـه بایـد در هزینه هـا بـه 
کز  مراجعـان نابـارور کمـک کنیـم، ولـی شـاید بـه جـای بخـش اول که توسـعه مرا
ی کـه در کشـور موفـق عمـل  کـز درمـان نابـارور ی بـود، بایـد بـه مرا درمـان نابـارور
کـز را توسـعه می دادیـم. بایـد بـه ایـن  کردنـد، بیشـتر توجـه می کردیـم و آن مرا
ی ای که در کشور وجود  گر به مرکز درمان نابارور موضوع توجه کنیم که شاید ا
کز  دارد و زوجیـن نابـارور بـه آن اعتمـاد دارنـد و هنـوز هـم بـرای درمـان بـه این مرا
مراجعـه می کننـد، توجـه می کردیـم، تاثیـر قابل توجهـی داشـت. به نظـر مـن این 
ی  کـز نابـارور یـک موضـوع قابـل بررسـی اسـت کـه بـا وجـود توسـعه ای کـه بـه مرا
کـز  کـز مراجعـه کرده انـد، یـا هنـوز سـراغ مرا دادیـم ببینیـم  آیـا ایـن افـراد بـه آن مرا
اصلـی می رونـد؟ درواقـع مـا عمـلا در توسـعه تخـت، موفـق بودیم ولی آیا توسـعه 
تخـت مـا بـه ایـن معنـی اسـت کـه زوج هـای نابـارور بـه مـا اعتمـاد کرده انـد و از 
همان جا خدمت می گیرند؟ دومین بحث، موضوعی است که در بحث بیمه 
انجـام دادیـم و گفتیـم 90 درصـد درمـان افـراد مشـمول بیمـه می شـود. در حـوزه 
بیمه پایه چه اتفاقی افتاده است؟ افرادی که بیمه سلامت دارند، این بخش 
برایشـان انجام می شـود ولی درمورد تامین اجتماعی، چون باید این هزینه به 
تامیـن اجتماعـی داده شـود، هنـوز افـرادی کـه مشـمول بیمـه تامین اجتماعـی 
هسـتند، از ایـن تعرفه هـا بهـره ای نبرده انـد. نکتـه  دیگـر چیسـت؛ مـا گفتیـم 90 
، مراجعه شـان بـه  درصـد تعرفه هـا پرداخـت می شـود، خیلـی از زوجیـن نابـارور
ی  کـز صاحـب نـام و خصوصـی درمان نابارور کـز دولتـی نیسـت و سـراغ مرا مرا
ینـه می شـود کـه بـه زوجین نابارور  می رونـد و ایـن عـدد 90 درصـد کـه بـرای آن هز
کـز خصوصـی مـی رود، عمـلا عـدد بـه 40-30 درصـد  داده بشـود، وقتـی بـه مرا
کلینیکی و  ی می رسـد؛ ما یک سـری  هزینه های پارا هزینه های درمان نابارور
یم که تلاش شده آنها هم اضافه شود. این بحث های  هزینه های دارویی دار
، علی رغـم توجهـی کـه سیاسـتگذار بـه حـل  جـدی اسـت کـه زوجیـن نابـارور
یکرد ما  مسـاله آنها داشـته، خیلی شـیرینی این بحث را نمی بینند و چون رو
کز بوده، با این حال، این توسعه خیلی مورد  کز و ارائه بیمه به آن مرا توسعه مرا
یم این است که  توجه قرار نگرفته است. بحث بعدی که در این داستان دار
مـا بـه هرجهـت بایـد یـک شـرح خدمـات از اندیکاسـیون های جـدی هرکـدام 
از زوجیـن  نابـارور داشـته باشـیم، چـون یـک نگاهـی در ایـن رابطـه وجـود دارد 
کـه 80 درصـد زوجیـن نابـارور عمـلا نیـاز بـه عمـل جراحـی ندارنـد و می تواننـد 
بـا تغییـر سـبک  زندگـی، درمـان بشـوند. ولـی عمـلا ایـن نـوع مداخلـه اتفـاق 
نمی افتد و همه زوجین نابارور به استفاده از عمل جراحی دعوت می شوند. 
ی مهـم بـود، ایـن بـود کـه  ی و سیاسـتگذار آنچـه بـرای مـا در حـوزه قانون گـذار
یکـرد درمانـی و اسـتفاده از عمـل  ایـن اتفـاق دنبـال شـود امـا بـه جهـت غلبـه رو
یکـرد دنبـال نمی شـود و مجـدد همـان مسـیر  جراحـی در حـوزه پزشـکی ایـن رو
ی  قبلـی تـداوم پیـدا می کنـد. ایـن مـوارد کنارهـم باعـث شـد کـه حـوزه نابـارور
و مسـائل زوجیـن نابـارور کـه در حـوزه هزینه هـا و بحث هـای دیگـر قـرار بـود مـا 
ی  یم، با تمام بذل توجه هایی که به سیاستگذار ی دوش شان بردار ی از رو بار
در این عرصه ها شده است، آن نتایج خود را به دست نیاورد. ما در مجلس 
در حـوزه نظـارت چندین بـار بحـث نحـوه هزینه کـرد بودجه هـا را مورد توجه قرار 
دادیـم، چـون سـابقا بـه ایـن شـکل بـود کـه وزارت بهداشـت لزومـا ایـن بودجـه را 
ینـه ای در ایـن عرصـه  ینـه نمی کـرد و عملکـرد اشـتباه هز ی هز در حـوزه نابـارور
داشـتیم کـه هـم در ایـن حـوزه بتوانیـم دقـت لازم را داشـته باشـیم کـه بودجه هـا 
ینـه بشـود و دوم اینکـه بودجه هـا بایـد ناظـر بـه حـل بخشـی  در همیـن زمینـه هز
از مسـاله زوج  های نابارور صورت بگیرد، یعنی باید مسـاله به این شـکل جلو 
بـرود. مـا از جایـگاه نظارتـی مجلـس ایـن امـر را شـروع کردیـم و ادامـه می دهیـم، 
ی کـه بـرای آن اتفـاق افتـاده و هـم  ایـن مسـاله بایـد هـم از حیـث سیاسـتگذار
از حیـث عملکـرد وزارت بهداشـت بررسـی جـدی شـود تـا نظـام مسـائل آن 
مشـخص شـود وگرنـه خیلـی بـه حـل مسـاله زوجیـن نابـارور کمکـی نکرده ایـم. 

در رابطه با بودجه های ســـنواتی حوزه زنان ظاهرا تغییر و تحولاتی اتفاق افتاده 
است، در این رابطه نیز توضیح بفرمایید.

در بودجه سنواتی حوزه زنان امسال اتفاق خوشایندی داشتیم و آن این بود که 
یک درصد از بودجه هزینه ای دستگاه ها به مساله زنان و خانواده تخصیص 
پیـــدا کـــرد. دولت  هم آیین نامه ای در این زمینه نوشـــت و من با پیگیری هایم 
متوجه شـــدم که بخشـــی از آن درحال اجرایی شـــدن اســـت، البته ما نسبت 
یم که در هفته هـــای پیش رو باید آن را  بـــه آیین نامـــه حتما نـــکات نظارتی دار

اجرایی کنیم، برنامه ریزی کردیم و مطالعه  اولیه ای درباره آیین نامه دولت در 
این بحث و نحوه هزینه کرد داشتیم که قبل از آمدن بودجه 1403 به مجلس و 
بررسی آن ما این بحث نحوه عملکرد هزینه کرد بودجه ای یک درصد را حتما 
بررسی می کنیم که ببینیم باید به چه ترتیبی ادامه داشته باشد و احیانا خلأها 
و مســـائلی که دارد، مشـــخص بشـــود. اتفاق خوب این بود که برای اولین بار 
دستگاه ها مکلف شدند بودجه یک درصد را اختصاص بدهند. پیشنهادی 
که در دولت مطرح شـــد، این بود که دســـتگاه ها تا یک درصد به اختصاص 
بودجه شوند، اما در مجلس گفته شد حتما باید تا یک درصد مکلف شوند، 
بودجه هـــای خـــود را بـــه حوزه زنـــان و خانواده اختصاص دهنـــد، چون تا یک 
ی  درصد به این معنی اســـت که از صفر تا یک را شـــامل شـــود و عملا راه فرار
برای هزینه نکردن در این زمینه است. دولت باید حتما یک درصد بودجه ها 
را در حوزه زنان و خانواده داشته باشند. چیزی که در مجلس مطرح بود، این 
بـــود کـــه نوع موضوعـــات قابل پرداخت در این یک درصد در حوزه ســـلامت، 
ی زنان و مشـــاوره خانواده در بر گرفته شود. این بحث  ورزش، توانمندی ســـاز
یـــک عملکردی دارد و مجلس یک جلســـه نظارتی بـــرای نحوه هزینه کرد این 
بودجه طراحی کرده که این جلسه نظارتی را در هفته پیش رو خوهیم داشت 
ولـــی این اتفاق قابل توجهی اســـت تا قبـــل از این در دوره هایی ما بودجه 0.25 
درصد را داشتیم که این اتفاق چها برابر این عدد است و فرصتی برای دولت 
یم از این فرصت  بوده تا بتواند از آن برای توجه به مســـائل بهره ببرد و امیدوار

به خوبی استفاده کند. 

موضوع قابل توجه بعدی بحث تابعیت فرزندان مادر ایرانی است و درکنار آن با 
توجه به بحث هایی که اخیرا درباره اتباع افغانستانی مطرح شده است، برنامه 
مجلس برای اتباع افغانستانی چیست، چون طی دهه های قبل برنامه خاصی 
درخصوص این وضعیت و ظرفیتی که در اختیار نظام قرار گرفته، دیده نشـــده 
اســـت و می شـــود گفت الان تاحدودی دیر اســـت برای اینکه ندانیم با اتباع چه 

کنیم. برنامه مجلس در این رابطه چیست؟
در بحـــث اتبـــاع، طـــرح و لایحـــه ای که با هم ادغام شـــده بود، در کمیســـیون 
امـــور داخلـــی و شـــوراها درحـــال پیگیری بـــود. یکی از قوانیـــن مصوبی که در 
یم و در چندســـال اخیر و در مجلس قبل مصوب شـــده بود،  حوزه زنان دار
بحـــث تابعیـــت دادن بـــه فرزنـــدان حاصل ازدواج مـــادران ایرانی اســـت که 
انتقادهایی به آن قانون وارد بوده اســـت. یکی از مســـائل مهم این قانون رواج 
ن الزام بـــه ثبت ازدواج  کودک همســـری اســـت و مطابـــق قانون ســـال 98 بدو
توســـط زوج، افراد می توانند برای فرزندان خود مدارک هویتی به دســـت آورند 
و در این شرایط دیگر تلاشی برای ثبت قانونی ازدواج شرعی خود نخواهند 
ی است که می تواند تا اندازه ای  داشت و ثبت قانونی ازدواج یکی از مصادر
کودک همســـری را کنتـــرل کند و در صورت حـــذف آن میدان برای ازدواج در 
سنین نامناسب فراهم خواهد شد. درواقع این قانون می تواند موجب شود به 
یک معنایی ظلمی به زنان اتفاق بیفتد و زنان در سنین پایین بحث موسوم 
به کودک همسری را داشته باشند و این ازدواج  به صورت قانونی شکل نگیرد 
ن مسائلی را ایجاد کند. وقتی  گر این امر قانونی نیست می تواند برای آن ز و ا
یک امتیاز مثل اعطای شناســـنامه به این ازدواج می دهیم، عملا تشـــویق به 
ازدواج اینچنینی می کنیم، یعنی انتقادهایی که مطرح بود نسبت به اعطای 
شناســـنامه به فرزندان حاصل ازدواج مادران ایرانی نبود، بلکه به نحوه این 
بحث که ازدواج غیرقانونی اســـت، وارد بود. انتقادهای وارد شـــده باعث شد 
اصـــلاح قانـــون به هر جهت مـــورد توجه قرار گیرد و برخی همکاران ما در این 
زمینه طرح هایی مطرح کردند. در همان طرح سازمان ملی مهاجرت هم این 
بحـــث آمده بود که یک جور ســـاماندهی، بحـــث اعطای تابعیت به فرزندان 
حاصل از ازدواج مادران ایرانی داده شـــود که آنجا هم پیشـــنهاد ما این بود 
که اصل اعطای شناسنامه، بحثی است که ما به جهت حمایت از مادران 
ایرانی باید دنبال کنیم ولی باید فرآیندها و نحوه اعطای شناسنامه به گونه ای 
ی منجر نشـــود یـــا بابت این  باشـــد کـــه ازدواج زنـــان ایرانـــی بـــه ازدواج اجبار
ازدواج ها مورد ظلم قرار نگیرند، چون می دانیم در برخی فرهنگ ها متاسفانه 
سنت های غلطی وجود دارد و این سنت ها در برخی مناطق کشور ما ممکن 
یکردی که وجود داشت،  است منجر به این داستان شود. بر همین اساس رو
این بود که ما این را به جای ازدواج شرعی برای ازدواج قانونی مورد توجه قرار 
بدهیم، حتما اعطای شناســـنامه باشـــد ولی برای ازدواج قانونی باشد، برای 
ازدواج هـــای شـــرعی هم که پیش از ایـــن قانون وجود دارد، به معنایی ارتباط 
مادر با فرزند صحت سنجی شود و نهایتا برای قبل از این ازدواج شرعی معنا 
داشته باشد، ولی برای بعد از این ازدواج قانونی است که باید مورد توجه قرار 

بگیرد که فعلا این طرح در مجلس ثبت شـــده اســـت. 

با توجه به اینکه افتخارآفرینی بانوان ایرانی در مسابقات آسیایی و پاراآسیایی 
ید بفرمایید.  گر نکته ای دار بیشتر از گذشته بود درباره ورزش قهرمانی زنان هم ا
من فکر می کنم در حوزه ورزش مهم ترین نکته مان مســـاله ورزش حرفه ای زنان 
اســـت. مســـاله جدی مان این اســـت که در ورزش همگانی توجهاتی شده ولی 
باید بیش از این توجه شـــود، چون حوزه ســـلامت از آن موضوعات مهم اســـت 
که در حوزه ورزش همگانی اهمیت جدی پیدا می کند، در چندســـال اخیر و 
دهه های بعد از انقلاب توجه جدی شده و باید بیش از این توجه شود، چون 
حوزه سلامت از آن بحث های مهم است و ورزش همگانی ارتباط مستقیم با 
حوزه سلامت دارد. باید بحث ورزش همگانی به صورت جدی دنبال شود. به 
حوزه ورزش قهرمانی ما در این چندسال اخیر توجه خیلی جدی شده است و 
ما نتایج خیلی خوبی در این عرصه ها گرفته ایم. من از خانم کاظم پور معاون 
ورزش بانوان پرسیدم که در همین دولت سیزدهم چند مدال گرفته ایم؟ خیلی 
برای من قابل توجه بود که گفتند در برخی رشته ها برای اولین بار کسب افتخار 
داشتیم و مدال کسب کردیم و شاید بیش از 300 مدال کسب کردیم که تازه این 
ی های آسیایی و پاراآسیایی بود و عدد قابل توجهی بود ولی تداوم این  قبل از باز
مسیر حتما به توجه به ورزش حرفه ای برمی گردد. توجه به ورزش حرفه ای زنان هم 
اقتضائاتی دارد، بخشی از ورزش حرفه ای در لیگ و فضاهای دیگر به الزاماتی 
نیاز دارد و یکی از آنها این است که این ورزش دیده شود، قاعدتا ورزش زنان هم 
مســـائل خاص خودش را دارد باید این اتاق های فکر و هیات های اندیشـــه ورز 
بـــه حـــوزه ورزش توجه جدی کنند که ما چطور می توانیم ورزش حرفه ای زنان را 
ارتقا بدهیم . البته بحث ارتقای ورزش حرفه ای در کشور کلا کار خاصی است 
و در حوزه آقایان هم نیازمند توجه جدی است ولی برای خانم ها اهمیت این 
مساله دوچندان است. علی رغم اینکه توجه مان در حوزه ورزش بانوان در ورزش 
آقایان به اندازه هم نبوده است، نتیجه ای که در ورزش بانوان گرفتیم، قابل توجه 
بوده است و حول وحوش هم ورزش حرفه ای و هم ورزش قهرمانی زنان نیازمند 
ی و هم اجرا بازنگری جدی داشته باشیم  این هستیم که هم در حوزه قانونگذار
و بخشـــی از آن را در مجلس دنبال کردیم و به نظر می رســـد که برای رســـیدن به 
ی جدی مجلس و دولت در این عرصه  نتیجه مطلوب حتما نیازمند همکار
هستیم. اینکه برای این قهرمانان در حوزه استخدامی توجه جدی داشته باشیم 
و بتوانیم به ورزشکاران زن در حوزه مادری شان و ازدواج شان توجه داشته باشیم، 
به مسائل خانواده شان به طور جدی توجه کنیم، چون بالاخره ورزش حرفه ای و 
ورزش همگانی، نیازمند وقت گذاری جدی برای خانم هاست. باید مسائل اینها 
را ببینیم و درکنار آن بتوانیم حضورشان را در این عرصه ها مستقر کنیم که این 
هم نیازمند بازنگری قانونی و توجه اجرایی جدی است. یکی از این موارد را در 
مجلس دنبال کردیم که بحث اصلاحیه لایحه اصلاح قانون سرباز قهرمان بود 
ولی آن طور که باید و شاید در دولت و مجلس در ورزش بانوان ادای دین را به 
این بانوان انجام ندادیم و این از مواردی است که با کمک کارشناسان باید به 

سمت بازنگری اساسی این فعالیت ها حرکت کنیم. 
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با فقه پویا می توان مساله حضانت را حل کرد
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